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ــغول  ــر را به خود مش ــت كه همواره ذهن بش «زمان» مفهومى اس
ساخته است. اين معماى پيچيده را بنا به نظر نيوتن مى شود در عالم 
واقع اندازه گرفت و از سوى ديگر، طبق رويكرد كانتى فقط در نظام 
ــر مى توان آن را اندازه گيرى و بخش بندى كرد. داوود بن  ذهنى بش
ــنده سده ى هشتم هجرى در رساله ى معماى  محمود قيصرى، نويس
ــأله تأكيد دارد كه زمان نه آغازى دارد و نه پايانى.  زمان بر اين مس
ــدنى نيست و آن چه ما آن را بخش مى كنيم، فقط در  زمان تقسيم ش

پندار ماست.
ــيعه بر اين نكته تأكيد  ــتين ش ــى امامان راس در مكتب هستى شناس
ــت كه زمان در ذات خود وجود ندارد و فقط بر اثر ادارك و  ــده اس ش
ــاس ما موجوديت مى يابد. شايد بتوان گفت منظور همان زمان  احس
محسوس و ملموس است كه هانرى كربن آن را زمان آفاقى متصل 
ــى  مى داند و با الهام از ديدگاه عارفانى چون ابن عربى به زمان انفس
ــن معماى پيچيده  ــاره مى كند. اي ــت نيز، اش كه امتداد محض نيس
ــكلات خاص خود را  ــوزه ى فهم تاريخ و تاريخ نگارى هم مش در ح
ــخن بسيار رانده اند و هم  ــته است. درباره ى آن، هم فلاسفه س داش

تاريخ پژوهان و فيلسوفان علم، قلم فرسايى كرده اند.1 
ــه دار و بسيار قديمى در تاريخ فلسفه و  «زمان» از جمله مباحث ريش
ــت. غالبا وقتى فلاسفه ى قديم از زمان سخن  انديشه ى فلسفى اس
ــتند. در باب زمان،  مى گفتند، آن را چكيده و جوهر حركت مى پنداش
ــده است. ارسطو معتقد بود،  ــمندان عنوان ش اقوال متفاوتى از انديش
ــت.2 ابوعلى سينا نيز زمان را نوعى مقدار  زمان چكيده ى حركت اس
ــت و به  ــى اش قرارناپذيرى اس ــل مى داند كه ويژگ ــت متص و كمي

واسطه ى حركت بر اجسام عارض مى شود. 
سير تحولات نزديكى فلسفه و تاريخ به هم و گسترش مفهوم تاريخ 
ــده اى رهايى يابد، وضعيتى كه  ــد تا مورخ از وضعيت پيچي منجر ش
ــى خود را از فهم  ــن اخبار اكتفا مى كرد و ناتوان ــا به تدوي در آن تنه
ــوف به  ــت زمانى كه فيلس ــرات آن ابراز مى نمود؛ آن هم درس تغيي
ــخصى ندارد، درصدد معنا بخشيدن  منظور كارى كه محدوده ى مش

به حركت تاريخ است.
ــود كه اسلوب هاى  ــترده مى ش به اين ترتيب مفهوم تاريخ چنان گس
دوره بندى و تقويم تاريخ را در بر مى گيرد ولى مهم ترين تحولى كه 
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ــخصيت خود را در گرو آنچه مى گويم قرار مى دهم و ضمانت  پيمان و ش
ــنى از پيش آمدهاى  ــرم، بى گمان هر كس به روش ــه عهده مى گي آن را ب
تاريخى و فرجام بد امت ها در گذشته عبرت گيرد، پيوسته آن ها را در نظر 
ــد ژرف در آن ها بنگرد و قوانين و نواميس حركت جوامع را از  ــته باش داش
ــروادارى او را از غلتيدن در جايگاه هاى  ــوادث دريابد، واقع بينى و پ آن ح

شبهه ناك و هلاكت بار بازمى دارد.
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در نگارش تاريخ روى داد، در كشف شيوه هاى زمانى آن بود. مفهوم 
ــكل اساسى ميان فلسفه و تاريخ بود، خود راه حلى شد  زمان كه مش
ــفه و مورخان از وضعيت موجود ميان خود رهايى  كه اجازه داد فلاس
ــيدن به زمان به عنوان موضوع اصلى تاريخ  يابند. يعنى اعتبار بخش
ــدن  ــن ش ــد؛ در نتيجه با روش ــنتى ش باعث جدايى آن از ديدگاه س
سطوح و اشكال و ابعاد آن به گذشتن از آن چارچوب مشخص زمان 
انجاميد. و به دليل اين تغيير و تحول تأثيرش را در ميان فلاسفه اى 
به جاى گذاشت كه مفهوم زمان از نظر آنها مقوله اى ذهنى مبتنى بر 
ــه و فرضيه شمرده نمى شود، بلكه اين مفهوم اساس مشخص  انديش

و مكنونى شد كه تحولات تاريخى را نظم مى بخشيد.
ــلامى به رغم تمام فراوانى و تنوع و گستردگى آن  متون تاريخى اس
ــت بينش تاريخى منحصر به فرد و منسجمى را براى گذشته  نتوانس
ــه قابليت فهم زمان  ــه ايجاد زمانى منظم ك ــد و در نتيجه ب بيافرين
ــته باشد، نينجاميد.  ــناخت گذشته و اطلاع از آينده را داش حال و ش
ــدد نيز منجر  ــخ مختلف و زمان هاى متع ــن متون به ايجاد تواري اي
ــد. از اين رو مورخى كه نيت خود را تدوين تاريخى بيان مى كند  نش
ــوخ پيدا كرده  ــوده و ميان همه ى آن ها رس ــه در حافظه ى امت ب ك
ــيم بندى كرده  ــد كه خودش تقس ــته اى را به تصوير مى كش و گذش
ــبك هاى متعدد تاريخى و اشكال  ــت. در نتيجه كارش داراى س اس
ــت. مسأله ى اصلى كه مورخ مسلمان با آن مواجه  مختلف زمانى اس
ــكل زمان است. در نتيجه ى  ــكل تاريخ نيست، بلكه مش است، مش
پرداختن به تاريخ دوره اى يا رجعت زمانى، يا دوره اى سياسى يا زنده 
نگاه داشتن تاريخ مقدس در برابر او يكسانند و تنها مشكل حقيقى او، 
تدوين خبر در قالب زمان است. حاصل اين تصور، خلق زمان هاست. 
ــيوه ى تاريخى اى، زمانى خاص آن است و براى  چرا كه براى هر ش
ــت. نگارش تاريخ،  ــر بينش تاريخى اى نيز زمان ويژه خود آن اس ه
ــته و حال و آينده و به عبارتى  ــخص را براى گذش ايجاد زمانى مش
آگاهى مورخ را نسبت به وحدت زمان، فرض مى داند. ولى خود اين 
ــتى مورخى كه  ــان مى دهد. به راس نوع نگارش، تعدد زمان ها را نش
ــت،  درصدد تركيب زمان ها در جريان تاريخ عمومى و جامع بوده اس

از عهده ى تدوين اخبار گذشته به تنهايى برنيامده است.
ــته اسلامى و انسانى،  ــبت به گذش به اين ترتيب بينش تاريخى نس
ميان سبك هاى متعدد تدوين تاريخ (تاريخ آفرينش، تاريخ پيامبران، 
ــله ها) و اشكال  تاريخ امت ها، تاريخ دولت ها، تاريخ خلفا، تاريخ سلس
ــيره ى نبوى، تاريخ جوامع) يا بين  مختلف تأليف تاريخى (مغازى، س

تاريخ جاهليت و اسلام در گردش است.
ــيدن و زمان دار  در نتيجه ى نبود زمان تاريخى كه باعث نظم بخش
ــود، تصور واضح و روشنى از زمان هاى  كردن معرفت تاريخى مى ش
گذشته و در نتيجه بينش و آگاهى حقيقى به گذشته اسلامى به طور 
ــت نيست. از اين رو  ــانى به طور عام در دس ــته ى انس خاص و گذش
ــير تغيير و تحول بينش تاريخى  تصور ما از معرفت تاريخى، يعنى س
ــم اخبار، كامل نمى  ــان تغييرات جز در چارچوب تكرار منظ در جري
ــود. آن هم در زمانى كه تغييراتى كه اساس هر بينش تاريخى را  ش
ــان مى دهند، دليلى بر تحولات زمان مى  شوند ولى آن در زمانى  نش

ــته ثابت و غير  ــت. مانند بيان گذش ــوذ مى كند كه خود تاريخ اس نف
متغير.

***
ــتاد فلسفه در دانشگاه رباط (مغرب عربى) است و  رضوان سـليم، اس
ــلام يا تاريخ نگارى  اين اثر در حوزه ى مفاهيم بنيادى علم تاريخ اس
ــه  ــلامى به نگارش درآمده و با عنوان نظام الزمان العربى: دراس اس
ــلاميه، در سال 2006 ميلادى در بيروت  فى التاريخيات العربيه- اس
ــمند كه مطالعه ى آن  ــده است. بحث او در اين كتاب ارزش چاپ ش
به اصحاب تاريخ سفارش مى شود، درباره ى «زمان تاريخى» است.

ــل اول با  ــت. فص ــن يافته اس ــت فصل تدوي ــوق در هف ــاب ف كت
ــت. مؤلف در اين فصل  ــده اس ــخص ش عنوان «تاريخ نگرى» مش
ــخن از  ــد واژه ى «تاريخ» مى پردازد و س ــى و تولي ــه مفهوم   شناس ب
ــت كه اختلاف  ــا و تنوع در اين حوزه دارد و معتقد اس اختلاف نظره
ــن راه ها تنها به دليل فقدان چارچوب نظرى واحد درباره ى مفهوم  اي
تاريخ نيست، بلكه به تعدد تصورات تاريخى اى كه در اين پژوهش ها 

از آن ها نشأت گرفته اند نيز برمى گردد. (ص 25)
ــات محققانى چون كلـود كاهن و  ــتفاده از نظري ــپس با اس مؤلف س
ــته اند  فرانتـس روزنتال، به مقدمه هايى كه مورخان در آثار خود نوش
ــاراتى داشته اند اما بنا به نظر دكتر  مى پردازد كه در آن ها به زمان اش

رضوان سليم، اين آثار فاقد بينش فلسفى اند.
ــف در اين فصل به آن  ــت كه مؤل ــتى تاريخ از موضوعاتى اس چيس
ــى معانى مختلف براى تاريخ، توجه  ــت و در ضمن بررس پرداخته اس
ــده  خوانندگان را به موضوع زمان و وقت در تعاريفى كه از تاريخ ش
ــه «ارخ» عربى  ــه ى تاريخ را ب ــت، جلب مى كند. آن جا كه ريش اس
مى رسانند و يا به فارسى مربوط مى كنند، هم چنين اشاره به تعاريفى 
ــم التاريخ، و سـخاوى در  ــاب المختصر فى عل ــه كافيجـى در كت ك
ــت. مؤلف  ــته اس الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ذكر كرده اند، داش
ــرانجام به اين مطلب مى رسد كه با وجود اختلاف هاى موجود در  س
ــود كه معناى آن  اصل اين كلمه، نهايتا در مورد لفظى تحقيق مى ش

به وقت و زمان برمى گردد. (ص 28)
بدين ترتيب مؤلف بين مفهوم تاريخ و زمان ارتباط تنگاتنگى برقرار 
مى كند. تاريخ دانان به شكل صريح كلمه ى «تاريخ» را براى دلالت 
ــر وقت، زمان دار كردن و تاريخ نهادن به كار مى برند، ضمن آن كه  ب
از كلمه ى زمان نيز براى دلالت بر يك عصر يا عهد تاريخى استفاده 
ــد. بنابراين اخبار مربوط به زمان رسـول خدا(ص) يا ... يعنى  مى كنن

تاريخ عهد يا عصر آنان را مى نگارند. (ص 31) 
ــى تاريخ در منابع اوليه، آن را با خبر مترادف  مؤلف در ادامه با بررس
ــد، لفظ خبر  ــرد. مفهومى كه دال بر فهم ما از لفظ تاريخ باش مى گي
ــت و خبر نه فقط به معناى آگاهى درباره ى يك خبر است، بلكه  اس
ــه دو معناى  ــت و در نتيجه خبر ب ــت نيز مد نظر اس ــناخت حقيق ش
ــوى ديگر است. بنابراين  ــو و عمل نقل آن از س نقل خبر از يك س
ــازى» را روايت  ــتند كه «ايام العرب» و «مغ ــانى هس اخباريان كس
ــود. (ص 34)  ــامل زمان يا ازمنه نمى ش مى كنند ولى روايت آن ها ش
ــاختارى شناخته شده، اسلوب هايى در زمينه تربيت  خبر به صورت س

مسأله ى زمان
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ــخص كرد. ايام العرب و مغازى رسول و طبقات رجال،  و تنظيم مش
ــتند كه ويژگى آن ها زمان مند نبودن، مبهم و  نمونه ى بارز خبر هس
ــر گونه تغيير و  ــر و ثبات آن در صورت ه ــده نبودن نفس خب پيچي

تحول است. (ص 36) 
مؤلف سپس به ايجاد تاريخ بر مبناى سال و ترتيب خبرها بر حسب 
توالى سال ها گريزى زده اما معتقد است كه هر چند تصانيفى جديد 
در اخبار به وجود آمد، ولى در ساخت خبر تأثيرى نگذاشت. انتقال از 
خبر به تاريخ محقق نشد مگر به واسطه ى فهم جديد از زمان از يك 
ــو و اسلوب تقويم آن از سوى ديگر به اين معنا كه لفظ تاريخ نزد  س
ــتان تاريخى نبود، بلكه  مورخان متقدم به معناى خبر تاريخى يا داس
ــيم  بيان زمان يا دوره ى آن بود. مؤلف در ادامه ى اين بحث به تقس
ــاى تاريخى پرداخته، چيزى كه مؤلفان كتب متقدم  تاريخ به دوره ه
به آن توجه داشته اند اما در اين موضوع حركت تاريخ را مقطع، مجزا 
و بريده بريده نشان داده و هم چنين باروهاى دينى شان را در تدوين 

گذشته، از زمان آفرينش تا عصر مؤلف، دخالت داده اند.
ــلامى به آن  ــت كه مورخان اس مبدا آفرينش از جمله بحث هايى اس
ــائل  توجه كرده اند؛ دكتر رضوان سـليم با پرداختن به اين بحث مس
ــان را مطرح مى كند، ارتباط  ــتى و خلقت زم مربوط به آفرينش هس
ميان ايجاد هستى با آفرينش زمان به طور يكسان در ميان مفسران 
ــن دليل كه پيدايش زمان در  ــان منازعه اى برانگيخت به اي و مورخ
داستان خلقت، پس از آفرينش چيزهاى بسيارى در نظام هستى بوده 
ــران را به اين سمت سوق داده است كه  و همين امر مورخان و مفس
درباره ى كيفيت اين حدوث بدون وجود زمانى كه در آن خلق شده، 

سوال كنند. (ص 41) 
ــه تاريخ پيامبران پرداخته، امرى  ــف در بخش بعدى اين بحث ب مؤل
ــه تدوين آن اهتمام ورزيده اند. تاريخ پيامبران دوره اى  كه مورخان ب
ــت، بلكه قبل از رسالت  از دوره هاى تاريخ طولانى و عميق دينى اس
ــل  ــلمان در تدوين تاريخ انبياء تسلس ــت. مورخ مس پيامبر(ص) اس
ــلمان  ــى و توالى تاريخ را رعايت مى كند. (ص 44) مورخان مس زمان
سپس كه به پيامبر(ص) مى رسند و بيش تر توجه به سيره ى شخص 
ــت.  ــان نيز آمده اس ــول دارند كه گاه با مغازى و جنگ هاى ايش رس
ــان  تدوين دوره ى تاريخى پس از پيامبر(ص) به حوادث پس از ايش

ــود، اين دوره ى تاريخى با خبر سقيفه ى بنى  و خلافت مربوط مى ش
ساعده آغاز مى شود ضمن آن كه پايان دوره نيز در زمان تأليف كتاب 
ــود كه هر پايانى موقت است زيرا مورخان  ــخص مى ش تاريخى مش
ديگر به آن مى پردازند و هر كتاب تاريخى كه اخبار گذشته را روايت 
مى كند، در جايگاه حقيقى خود در افق آينده قرار مى گيرد. (ص 48)
ــان تاريخى  ــى اين فصل به زم دكتـر رضـوان سـليم در بحث پايان
ــلام ارائه نشده،  ــت؛ مفهوم زمان در تاريخ اس مى پردازد و معتقد اس
ــود. مورخ زمانى  ــط مورخ در طول تدوين او متبلور مى ش بلكه توس
ــف رازهاى  ــد اين مفهوم مى پردازد كه موفق به كش ــاره به تولي دوب
ــد، بنابراين  ــته را به تصوير مى كش ــود و اخبار گذش دل تاريخ مى ش
مورخ وقتى پرده از روى مفهوم زمان برمى دارد كه آن را همان گونه 
ــاخته و روش پردازشش نشان داده،  كه آگاهى و بينش او متجلى س
درمى يابد. زمان در تاريخ اسلام فقط در حكم ستارگان مجزا و ذرات 
ــت و در مقابل زمان خطى و متصل تاريخ مسيحى است.  پراكنده اس
ــو و تعدد شيوه هاى  ــاختار خبر از يك س حكمى كه علت آن را در س

تاريخ نگارى از سوى ديگر مى توان يافت. (ص 55)
ــخص شده است. مؤلف در اين  فصل دوم با عنوان «پيامبرى» مش
فصل به بررسى مباحث تدوين تاريخ درباره ى عصر و زمان حضرت 
ــاى نگارش تاريخ  ــردازد و در اين ميان از روش ه رسـول(ص) مى پ
سخن به ميان مى آورد و در نتيجه، مباحث خود را در بحث «سيره ى 
ــيره ى نبوى به خود  ــد. تكاملى كه تأليف س ــوى» متمركز مى كن نب
ــت با روايت مغازى يعنى اخبار جنگ هاى رسـول خدا(ص)  ديده اس
ــير تكاملى به  ــود. اين س ــاز و با تدوين تاريخ نبوت كامل مى ش آغ
ــاندن زمان دينى بيان مى شود،  انداز ه ى تحولى كه در به تصوير كش
ــد خود به خودى تدوين خبر نيست. بدن معنا كه  نشان دهنده ى رش
سيره ى نبوى درصدد ريشه دار كردن اخبار زمان حضرت رسول(ص) 
ــه صورت مجزا از عهد آن  ــت بلكه برعكس اخبار پيامبران را ب نيس

حضرت تدوين مى كند. (ص 60) 
مؤلف سپس به طور تحليلى بحث هاى زمان و توالى زمانى را در آثار 
ــرار داده و در مطالب كتاب به اين  ــان اوليه مورد مداقه ق سيره نويس
ــى براى دوره بندى  ــاره كرده كه مبتدا، مبعث و مغازى، اساس امر اش
ــى آثار اوليه پى به  ــت، مؤلف با بررس ــيره ها در نگارش آن ها گش س

تاريخ نگارى اسلامى شامل موضوعات و قضاياى فكرى و فلسفى 
نيز هست كه مى توان در شمار حكمت آورد كه وابسته به علم و 
عقل است، از اين رو تأليف تاريخى محدود به موضوع «خبر» 
نبوده، بلكه به بحث درباره ى مسائل «نظرى» هم پرداخته 
مى شده است
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زمانى مى برد كه در اين آثار به آن توجه شده است و آن زمان دينى 
ــته ها شده است. به  ــت؛ چيزى كه محور شكل دهى مطالب نوش اس
ــلامى  ــانگر پيوند و ارتباط زمان اس طور كلى روايت اخبار مبتدا نش
ــرار روزهاى  ــت خود را از تك ــت. اين اخبار قداس ــا زمان دينى اس ب
ــتادگان الهى مى گيرد.  ــگانه ى آفرينش و توالى پيامبران و فرس شش
ــيره ى نبوى ارائه مى دهد،  ــى كه حذف آن تصوير خاصى از س زمان
تمايز و بى مانندى آن روشن مى شود و زمينه اى براى توليد مفاهيمى 
كه داراى اثرى ارزشى هستند كه منجر به ايجاد دوران هاى تاريخى 
ــلام را به نمايش  ــى تاريخ اس ــت دوره ى مذهب ــوند و در نهاي مى ش

مى گذارد. (ص 75)
ــش مربوط به مبعث نيز مطالب خود را حول هجرت و  مؤلف در بخ
ــندگان سيره ى نبوى و  ــت. نويس مبدأ تاريخ قرار گرفته آن چيده اس
ــال ها  ــمارش س اخباريان اوليه ى هجرت را همانند تقويمى براى ش
ــخصى رسـول خـدا و تاريخ  ــو و حد فاصل بين تاريخ ش از يك س
ــاس كار خود قرار داده اند و در نتيجه  ــوى ديگر اس ــلمانان از س مس
سيره با پديده ى جديدى مواجه مى شود كه به هر ترتيب، مبدأ تقويم 
ــت و استمرار آن در همان زمان ريشه دوانيده و  تاريخ قرار گرفته اس

استوار شد. (ص 84)
ــام العرب ارتباط  ــز آن را با اي ــث مربوط به مغازى ني ــف در بح مؤل
ــت كه زمانِ غزوه همان زمانِ ايام است، همانند  مى دهد. روشن اس
ــاهدى بر هويت تاريخى آن و در همان زمان نهايى آن. بنابراين  ش
ــتقل و جدا از اتصال دائمى است. سپس اسلوب تاريخ  غزوه ذاتا مس
ــد، چون يك خبر كامل نه  ــلوب كاملى براى روايت غزوه ش خبر اس

نيازى به گذشته خويش و نه نگاهى به آينده خود دارد. (ص 87)
ــوط به آن را  ــت» مباحث مرب ــا موضوع «هوي ــوم كتاب ب فصل س
ــكل گيرى مفهوم «تاريخ» در  ــامل مى شود، به اعتقاد نويسنده ش ش
تاريخ نگارى اسلامى منجر به ادغام امت هاى مختلف تاريخ در امت 
ــلامى و باعث انتقال از هويت هاى مختلف فرهنگى به  واحده ى اس
ــأله اى كه اجازه داد مفهوم تاريخ مانند  ــد؛ مس يك هويت معنوى ش
ــى در ادراك هاى مختلف و  ــرى نظرى، از خلال تحول فرهنگ تعبي
ــنده در ادامه، مفهوم  ــته امت ها به منصه ى ظهور برسد. نويس گذش
ــلامى در  ــته و مى آورد؛ تولد امت اس هويت را با مذهب مرتبط دانس

ــدن و نهايت تاريخ است و همين امر آن را اسير نوعى  واقع كامل ش
ــت. در اين تصور به جاى آن كه  ــنتى از هويت كرده اس ــت س برداش
ــلامى را در طول زمان بيانى  تحولات و تغييرات موجود در امت اس
ــته  ــخ آن بداند، آن را اصلى ثابت در ميان اتفاقات ثابت گذش از تاري
ــمار مى آورد. نتيجه اى كه از اين بينش حاصل مى شود، به كار  به ش
بردن هويت مذهبى به عنوان وسيله اى براى مقاومت در برابر تغيير 
ــرفت و  ــت، به جاى آن كه وظيفه ى تاريخى آن را پيش و تحول اس

ترقى بداند. (ص 98) 
ــش به تحليل محتواى كتاب  ــنده براى پردازش داده هاى خوي نويس
ــى اخبار يعقوبى از  تاريخ يعقوبى پرداخته و مفهوم هويت را با بررس
ــت. دكتر رضوان سليم  دولت هاى مختلف مورد ارزيابى قرار داده اس
ــپس در مروج الذهب، تاريخ طبرى، البدا و التاريخ مقدسى، بدايه و  س
النهايه ابن كثير به نگاه اين آثار نسبت به امت ها و دولت ها اشاراتى 
ــانى  ــت. تاريخ نويس ــا را به طور تطبيقى تحليل كرده اس دارد و آن ه
ــدد بيان مضمون فرهنگى ملت هاى  چون يعقوبى و مسـعودى درص
ــى تاريخ  ــان بودند، در حالى كه طبرى بعُد سياس ــد و چين و يون هن
ــن ساخت ولى مقدسى به شرح و بسط اعتقادات دينى  ايران را روش
ــان، روميان و هنديان پرداخت، چنان چه ابن كثير ملت ها را به  ايراني
ــل هاى مختلف تقسيم كرد، در صورتى كه ابن كثير به  طبقات و نس
ــلام و مشركان بسنده كرد. چه بسا از سر شوخى  تمييز بين امت اس
ــت، تأليف اخير كه انحطاط انديشه تاريخى را بيان مى كند،  سرنوش
ــگان و اكثريت مردم به  ــار آن در بين صفوف نخب ضامن بقا و انتش
طور يكسان شد، در حالى كه تأليفات ديگر با سرنوشت محتوم خود 

مواجه شدند. (ص 114) 
ــت، بدين معنا كه وقتى  ــدى اين فصل «زمان هويت» اس بحث بع
ــا اين هويت؛  ــد، آي ــت جمعى (ملت، قوم يا دين) ش ــخن از هوي س
گذشته، حال يا آينده اى دارد؟ لذا هويت مفهومى است كه در ارتباط 
ــت كه زمان  تنگاتنگى با زمان پيدا مى كند، اما مؤلف بر اين نظر اس
ــم مى خورد. بحث پايانى اين  ــلامى كم تر به چش هويت در منابع اس
ــر مى گيرد. اين هويت در  ــل، ارتباط بين هويت و تاريخ را در ب فص
ــب مى شود و مورخ اخبار  ــى تاريخ گذشته و پيشينيان كس اثر بررس
ــين را در حالى كه از اديان، فرهنگ، علوم و حكومت  امت هاى پيش

تاريخ دانان به شكل صريح كلمه ى «تاريخ» را براى دلالت بر 
وقت، زمان دار كردن و تاريخ نهادن به كار مى برند، ضمن آن كه از 
كلمه ى زمان نيز براى دلالت بر يك عصر يا عهد تاريخى استفاده 
مى كنند. بنابراين اخبار مربوط به زمان رسول خدا(ص) يا ... يعنى 
تاريخ عهد يا عصر آنان را مى نگارند

مسأله ى زمان
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و پادشاهان آن ها به طور مفصل سخن مى راند؛ جمع آورى مى كند و 
ــتاوردهاى هويت هاى مختلف و گوناگون  مفهوم امت را از ميان دس

فرهنگى درمى يابد. (ص 124)
ــيره ى نبوى به  ــنده در فصل چهارم به جريان گذار نگارش س نويس
ــاره مى كند، بدين معنى كه زمان  ــلامى اش تدوين تاريخ خلافت اس
ــيده و زمان سياسى آغاز شده است. زمان سياسى  دينى به پايان رس
ــت كه عمده ترين و بزرگ ترين  ــى اس نيز در واقع همان تاريخ سياس
بخش دستاورد هاى تاريخى است. علاوه بر اين، مورخان كار تدوين 
ــاس اخبارى كه در اختيار داشتند انجام مى دادند. به اين  خود را بر اس
ترتيب كه مورخ پس از بيان رحلت رسـول اكرم(ص) به تدوين خبر 
ــقيفه ى بنى  بيعت مى پردازد يعنى آن چه ميان مهاجران و انصار در س
ــينى رسـول اكرم(ص) در زمينه ى  ــاعده درباره ى خلافت و جانش س
ــت كه مورخ به  ــلمانان روى داد. اين همان چيزى اس امارت بر مس
ــناد و مدارك در  ــتناد مدارك مختلف آن را تكرار مى كند. اين اس اس
ــكوت  ــرح و تفضيل خبر متفاوتند يا درباره ى برخى از رويدادها س ش
ــه و اجمال خبر اتفاق دارند. (ص 131) بدين  مى كنند ولى بر خلاص
ــت كه كتاب هاى تاريخ به طور خلاصه تكرار  ترتيب مؤلف معتقد اس
ــروع مى شود سپس به  ــت كه با بيعت ش اخبار يك دوره ى زمانى اس
ــنده موضوعات  اصحاب رده، فتنه و در آخر به وقايع مى پردازند. نويس
ــرد و در آثار مختلف به  ــك دوره ى زمانى مى گي ــوق را هر كدام ي ف
ــى آثار  ــى ورزد. در مورد بيعت پس از بررس ــا اهتمام م ــل آن ه تحلي
ــدم، از جمله تاريخ خليفه بن خياط، تاريخ طبرى و تاريخ يعقوبى  متق
چنين نتيجه مى گيرد كه؛ بيعت در زمينه ى خبر به ويژه بيعت ابوبكر 
ــى در تاريخ اسلام است، يعنى آن چه در آغاز  همواره يك اصل سياس
«اين امر» بدان اطلاق مى شد فقط به دليل جنبه ى سياسى آن نبوده 
ــت، بلكه از آن براى دوره بندى تاريخى نيز استفاده شده است كه  اس

به صورت كلى اذهان اسلامى را شكل بخشيده است. (ص 135) 
نويسنده از موضوعاتى كه مطرح كرده و از ارزيابى آن ها در گزارشات 
منابع به اين امر مى رسد كه؛ بيعت، ارتداد، فتنه و نبرد بيانگر مفاهيم 
اساسى تاريخ سياسى عربى- اسلامى است. پس مورخى كه اخبارش 
را تدوين مى كند هم زمان به تكرار آن اخبار مى پردازد، مسأله اى كه 
ــى اسلام فقط تكرار اين  ــاند كه تاريخ سياس ما را به اين باور مى رس
ــت از اين رو حيات سياسى اسلام نتيجه ى طبيعى  دوره ى زمانى اس
ــت كه تأثير خود را از دست نداده اند.  ــده اس همين مفاهيم ايجاد ش
ــان كه از نيم قرن تجاوز نكرده،  چون با وجود كوتاهى زمان ايجادش
ــته است. نگارش تاريخ اسلام به منظور  براى ازمنه ى بعد تفوق داش
ــته را فقط  ــا دينى نبود، بلكه اخبار گذش ــى ي ايجاد نظريه اى سياس
ــلامى  ــرد ولى تأثير آن در بينش خود و خودآگاهى اس تدوين مى ك
ــكل گرفت  ــى يا دينى بود و ذهنيتى ش بيش از تأثير نظريه ى سياس
كه به فراموشى سپرده نمى شود. آن ذهنيت اين بود كه زمان حاضر 

توان رهايى از گذشته ى خود را ندارد. (ص 149) 
ــنده در فصل پنجم به فكر مذهبى و آن چه باعث نگارش آثار  نويس
ــده است، اشاره  تاريخى كه به نحوى به نحله هاى مذهبى مربوط ش
دارد. يگانه اثرى كه مؤلف در بررسى نظريات خويش از آن استفاده 

مى كند، ملل و نحل شهرستانى است. نگارنده همانند ديگر فصل ها 
و ديگر مفاهيم، سخن از زمانى مى آورد كه از آن به «زمان مذهبى» 
تعبير مى كند. زمان مذهبى؛ بيانگر زمان است نه تاريخ بنابراين فكر 
ــود بلكه به كمال مى رسد، توسعه  مذهبى دچار تغيير و تحول نمى ش
ــود ولى در عين حال با اصول  ــمول و ابدى مى ش مى يابد و جهان ش

اساسى آن مواجه مى شود. (ص 159)
ــير خود دچار تغييراتى شد، به طورى كه سخن  تاريخ مذهب در مس
ــريعت و اطاعت تبديل شد و به جاى اصول  از معرفت و توحيد از ش
ــكام مربوط به  ــان فروع به تعيين اح ــد و از بي ــه فروع پرداخته ش ب
ابواب حلال و حرام و از اختلافات ميان اصوليون به بيان تأييد اهل 
ــر زمانى كه به صورت تحقيقى  ــيد، اين ام فقه و تكفير مخالفان رس
فراگير از يك سو و تعيين احكام حلال و حرام از سوى ديگر درآمد، 
ــه مذهبى شد. (ص 160) مؤلف معتقد است  منجر به انحطاط انديش
ــه مذهب كرده اند، مفهوم مذهب و  ــلوب تأليف متونى كه توجه ب اس
ــوان از دل آن ها بيرون كرد،  ــلامى را مى ت مراحل ايجاد مذاهب اس
ــمارش تعداد فرقه هاى اسلامى، اختلاف در شيوه  وى اختلاف در ش

و سبك نگارش را نتيجه مى گيرد. 
ــش بعدى اين فصل دكتر رضوان سـليم رابطه ى بين مذهب  در بخ
ــت كه تاريخ  ــا تاريخ را مورد ارزيابى قرار مى دهد و بر اين باور اس ب
ــبهه ارتباط دارد و مورخان اصل و  مذهب گرايى، به نوعى با ايجاد ش
اساس شبهه را براى نگارش تاريخ دين و مذهب به كار مى گرفته اند. 
وى در اين بخش از تحقيقات بر اساس كتاب هاى بغدادى و اشعرى 
ــب و تاريخ را با مفهوم  ــب خويش را چيده و ارتباط ميان مذه مطال
ــى صريح ارائه  ــفانه از امامت تعريف ــد مى دهد اما متاس ــت پيون امام
ــد كه منظور وى به قدرت رسيدن  نمى دهد، اين طور به نظر مى رس

باشد چون پس از آن شمشير را مى آورد.
ــاره به جدال  ــوان «زمان بنيادى» اش ــش ديگر اين فصل با عن بخ
ــنده بر اين باور است  درباره ى حادث و قديم بودن قرآن دارد و نويس
ــبه قضيه را  ــأله ى خلق قرآن، يك قضيه ى مغلوط يا يك ش كه مس
نشان مى دهد، به اين معنا كه انديشيدن درباره ى موضوع خلق قرآن 
ــد كه درباره ى قضيه ى اصلى، يعنى مسأله ى زمان  مانع از آن مى ش

بحث و انديشه شود. (ص 175)
ــى) اختصاص دارد.  ــم به مباحث حكمى (يا حكمت شناس فصل شش
ــامل موضوعات و قضاياى فكرى و فلسفى  تاريخ نگارى اسلامى ش
ــته به علم  ــمار حكمت آورد كه وابس ــت كه مى توان در ش نيز هس
ــدود به موضوع «خبر»  ــت، از اين رو تأليف تاريخى مح و عقل اس
نبوده، بلكه به بحث درباره ى مسائل «نظرى» هم پرداخته مى شده 
است. اگرچه فلسفه مى توانسته است جايگاه مهمى در حل مشكلات 
ــد، اما مورخان مسلمان استفاده ى موثرى از فلسفه  تاريخ داشته باش
ــاره مقدمه ى ابن خلدون و البدا و  ــنده كتاب در اين ب نكرده اند، نويس
ــتفاده از نظريات محققان،  ــخ مقدسـى را مبنا قرار داده و با اس التاري
ــه روزنتال، فتحـى تريكى، محمـود تهامى و عابـد الجابرى  از جمل
درباره ى عقل و تاريخ در اين آثار و ارتباط فلسفه و تاريخ به ارزيابى 
ــه كتاب البدا و  ــبت ب ــردازد. بى ترديد مقدمه ى ابن خلدون نس مى پ



166
اره 

شم
 - 

139
0  

فند
اس

101

ــترده اى در زمينه ى معرفت عقلانى به خرج داده  التاريخ، تلاش گس
است، پژوهشگران بسيارى به تحقيق و بررسى اين كتاب رو آوردند، 
به طورى كه به سختى مى توان تعداد آن ها را برشمرد يا آثارشان را 
مطرح كرد يا تعداد پايان نامه هاى دانشگاهى آن ها را مشخص كرد. 
برخى از آن ها تلاش كردند مقدمه ى ابن خلدون را فلسفه اى بدانند 
ــت در حالى كه عده اى ديگر از محققان  ــامل تاريخ عرب اس كه ش
ــته اند كه شامل علوم و معارف  ــيك دانس آن را دائره المعارفى كلاس
ــه اين كتاب نظريه اى  ــت و عده اى ديگر بر آن بودند ك مختلف اس
ــى ديگر اين بود كه بايد  ــه ى علوم ارائه مى دهد و نظر برخ در زمين
ــت نه چيز  ــخن ابن خلدون را باور كنيم كه منابع او فقهى اس اين س

ديگر... (ص 185)
ــت؟» به ابـن خلدون  ــوان «عقل چيس ــى با عن ــنده در بخش نويس
ــل، وظايف و  ــأله ى عق ــرده، تعريف عقل، مس و مقدسـى رجوع ك
كاركردها و اقسام عقل را در آثار آن ها مورد ارزيابى قرار مى دهد و با 
موشكافى در آن آثار عقلى كه در مقدسى از آن نام مى برد، مقوله اى 
معرفت شناختى صرف است؛ اما ابن خلدون علاوه برآن تلاش كرده 
ــان  ــى تغيير و تحولات عقلى و امور عقلانى را نش ــت اثر تاريخ اس
ــاره دارد و آن  ــد. يعنى ابن خلدون به نوعى به عقل تجربى اش بده
ــاط تنگاتنگى با واقعيت تغيير و تحول و دگرگونى هاى آن دارد،  ارتب
بدين صورت مى توان از ميان آن زمانى را نيز كشف كرد. (ص 201) 
ــخن از تقسيمات ادوار تاريخى ابن  ــنده در بررسى بعدى خود س نويس
خلدون و همانند كردن دولت و عمر دولت ها به عمر يك شخص دارد 
ــتن آن  ــفى نگريس و آن را ملاكى براى زمان مند كردن تاريخ و فلس
مى داند. عمر هر دولت به ادوار اعصار و مراحل مختلف تقسيم مى شود 
و اين تقسيم شبيه آن چيزى است كه شخص در طول حيات خود آن 
را درك مى كند و در نتيجه ابن خلدون شباهت هايى را ميان دوره هاى 
حيات هر انسان و دوره هاى طبيعى هر دولت بيان مى كند. (ص 204) 
ــن بحث درباره ى دوره بندى تاريخ  دكتر رضوان سـليم در ادامه همي
ــد؛ فهم و درك ابن خلدون در خصوص  در نظر ابن خلدون مى نويس
تأثير نسب (عصبيت) و نقش حكومت (دولت) در دوره بندى و تقسيم 
ــر دينى يا حضور  ــه او متأثر از منظ ــت. از آن جا ك ــن اس تاريخ روش
ــيم جريان تاريخ و تحولات آن نبود، در طول تدوين  خداوند در ترس
تاريخ گذشته عرب نيز قصد تمايز ميان تاريخ ضلالت و تاريخ حق را 
نداشت و درصدد بيان اين نكته نبود كه زمان هجرت بين دو مرحله 
ــعى  يا دو فترت قطعى و نهايى فاصله مى اندازد، بلكه برخلاف آن س
ــى از مبادى عقل تجربى  كرد به تدوين تاريخ عمومى جهان كه ناش

و مطابق با تاريخ محلى است، بپردازد. (ص 208)
ــنده در بخش پايانى اين فصل نوع و شكل زمان مورد بررسى  نويس
ــن زمان را زمان  ــگارى ابـن خلـدون را واكاوى كرده و اي در تاريخ ن
دورى مى نامند، در مقابل زمانى كه به زمان خطى معروف است. وى 
ــفى مى داند و آن  زمان دورى را بيش تر منطبق با زمان عقلى و فلس
ــمارد، زيرا «خبر» را از آلوده شدن به  را زمان حقيقى تاريخى مى ش
ــيان و فراموشى حفظ مى كند و هم زمان آن را تابع نظام و قانون  نس

مى نمايد. (ص 212) 

ــى نيز از جمله  ــى مى پردازد. قضاياى غيب ــل هفتم به امور غيب فص
مسائلى است كه مؤلف آن را در بحث با زمان و تاريخ مورد ارزيابى 
ــز از تيررس مورخ دور نبوده و  ــت و در واقع اين امر ني قرار داده اس
ــائل غيبى را به طور  ــت. بنابراين مس ــه حيطه ى كار او نزديك اس ب
ــس فرقى نمى كند  ــان و متصل بدان مى دانند. پ ــى مرتبط با زم كل
ــود، حقايق وحى، رويا، عمر دنيا، و به طور  ــى ش كه چه چيزى بررس
ــتاخيز كه همگى آن ها قضاياى زمانى اند چون  كلى روز قيامت و رس
ــود يا اخبارشان بيان شود، بدون  امكان ندارد كه به آن ها پرداخته ش
ــود، بنابراين اين مسائل در ظاهر  ــيده ش آن كه درباره ى زمان انديش
موضوعاتى خرافى اند ولى در باطن حقايق زمانى هستند. (ص 215)
ــنده در اين فصل با محوريت نظريات ابن خلدون و مقدسـى،  نويس
ــگويى و كهانت، عمر دنيا،  ــى، رويا، پيش ــامل، وح امور غيبى كه ش
ــرار داده و نتيجه گيرى  ــود را مورد ارزيابى ق ــودى دنيا و ... مى ش ناب
كرده است كه از اين موضوعات غيبى، چهار شكل زمان را مى توان 
ــت زمان د)  ــتخراج كرد؛ الف) بى زمانى ب) غيرزمانى ج) بازگش اس
ــلمان با وحى  ــم بازتابى از ارتباط يك مس ــان. و اين مفاهي آخرالزم
ــدارى است بر  ــاس مى كند كه انقطاع وحى هش ــت، زيرا او احس اس
ــد و در نتيجه  ــيده و جهان ويران خواهد ش اين كه زمان به پايان رس
ــكان جغرافيايى، به زمان  ــاى زمان تاريخى و م ــعى مى كند به ج س
ــار زمان غيبى  ــت پيدا كند. مورخ اخب ــكان وهمى و خيالى دس و م
ــى و احاديث نبوى به  ــن آيات قرآن ــاس آن چه در مت ــود را بر اس خ
ــود، تدوين مى كند و هم در مقابل زمان غيب را در  وفور يافت مى ش
ــت كه  ــانى انكار كند. بنابراين با وجود اين كه پذيرفته اس حيات انس
امكان ادراك حقايق مربوط به گذشته وجود دارد، نمى تواند از ظلمت 

ناشناخته هاى خود رهايى پيدا كند. (ص 231)

سخن پايانى
ــت يعنى تحولاتى كه  ــى به زمان همان آگاهى به تغييرات اس آگاه
ــت كه  ــته به وجود مى آيد، اين همان آگاهى اى اس در فهم از گذش
ــود و در واقع، آگاهى  ــود آن الزاما به آگاهى تاريخى اضافه مى ش خ
ــت يعنى ايجاد آگاهى تاريخى به عصر خود مى باشد  به تحولات اس
ــى آگاهى اى كه زمان هاى گوناگون و مختلفى مانند، زمان دينى،  ول
ــى و خرافى زنده مى كند با موانع  ــى، عقلان فرهنگى، مذهبى، سياس
ــت. بنابراين با تأويل هاى متباين با  ذاتى و تناقضات درونى روبه روس
ــته و مبارزه طلبى هاى مهمى در مورد زمان حال  ــاختارهاى گذش س
ــود يقين حاصل كند. به  ــود كه بايد به آينده ى خ خود مواجه مى ش
اين ترتيب سرانجام بايد بر خود، يعنى بر همه ى پيچيدگى هايى كه 
ــت او را در بر گرفته اند، مانند بينش تاريخى آزاد، عقلانى و  سرنوش

مستقل پيروز شود. 
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